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کیفیت آموزش پیش از 
دبستان بر رشد کودکان

قریب به اتفــاق  اکثریــت  امــروزه 
اهمیــت  بــر  تربیتــی  متخصصــان 
آموزش هــای دوره پیش دبســتان در 
ارتقای جنبه های مختلف رشد کودک 
تأکیــد دارنــد. این اتفاق نظــر حاصل 
پژوهش های طولی بسیار مهم بر روند 
رشد کودکانی است که در آموزش های 
باکیفیت دوره پیش از دبستان شرکت 
آموزش هایــی  منظــور  داشــته اند. 
اســت که خاســتگاه نظریــات معتبر 
تربیتــی، ابعــاد و ویژگی های مختلف 
رشــدی کــودک و اســناد بالادســتی 
تحول  سند  همچون  آموزش وپرورش 
بنیادیــن آموزش وپــرورش اســت که 
بر اســاس برنامه درســی و عناصر آن 
در چنیــن آموزش هایی حــول محور 
نیازهای فعلی و آتی کودکان طراحی 
می شــود و هــدف اصلــی آن ارتقای 
حداکثری جنبه های مختلف رشــدی 
کودک؛ یعنی رشــد بدنی، شــناختی، 
رشــد  اجتماعی، ســلامت،  عاطفی- 
و هنــری و زبان و ســواد متناســب با 

ویژگی های فردی هر کودک است. 
پژوهشــی  پروژه هــای  از  برخــی 
طولی گاه تا ســنین کهن ســالی، رشد 
و موفقیت هــای بعدی ایــن افراد در 
زندگــی را رصــد کرده اند. در نوشــتار 
حاضر مقصود آن اســت کــه با ارائه 
نتایج چنیــن پژوهش هایی بر اهمیت 

سرمایه گذاری بر این دوره تأکید شود. 
بر اساس نتایج پژوهش های طولی 
معتبر در حوزه آموزش پیش از دبستان، 
افرادی که تحت ایــن آموزش ها قرار 
داشــته اند در مراحل بعدی زندگی به 
طور معنــاداری پیشــرفت تحصیلی 
بیشــتر، موفقیت تحصیلــی در دوره 
دبیرستان، ورود بیشتر به آموزش عالی 
و استفاده کمتری از خدمات اجتماعی 
عمومی داشــته اند. آنهــا هنجارهای 
جامعه را پذیرفته اند و بر اساس منطق 
و آگاهانــه نســبت به افــراد فاقد این 
داشــته اند.  کمتری  تخلف  آموزش ها 
همچنیــن افــرادی کــه آموزش های 
پیش از دبســتان باکیفیــت را دریافت 
کرده اند، در شاخص های زیر وضعیت 
بســیار مطلوب تری نســبت بــه افراد 
فاقد این آموزش هــا دارند: نمرات بالا 
در تســت های رشــد ذهنی، شناخت 
عمومــی، مقیــاس زبانــی، عملکرد 
کیفیــت، مقیاس  ادراکــی، مقیــاس 
حافظــه و هــوش، مــردودی در یک 
پایه دبســتان، نمرات تست خواندن و 
ریاضیــات در دبســتان، نمرات هوش 
در متوســطه، تکرار پایه در متوسطه، 
درصد ورود به آمــوزش عالی، درصد 
اســتفاده از ســیگار و مــواد مخدر و 

نمره مقیاس سلامت در بزرگ سالی. 
عــلاوه بــر مزیت هــای فــردی و 
اجتماعی آموزش هــای باکیفیت قبل 
از دبســتان، تحقیقاتی نیز روی میزان 
هزینه- فایده ایــن آموزش ها انجام و 
این گونه نتیجه گیری شــده اســت که 
هر واحد هزینه برای آموزش باکیفیت 
پیــش از دبســتان، هفت برابر بازدهی 
بعدی بــرای جامعه در پــی خواهد 

داشت.  
بنابرایــن نگارنــده معتقد اســت 
از نگاه سیســتمی و فراینــدی اکنون 
آمــوزش پیــش از دبســتان در ایران 
بیشتر از هر زمان دیگری نیازمند توجه 
سیاست گذاران و دست اندرکاران حوزه 
آمــوزش اســت. لازم اســت آموزش 
پیــش از دبســتان، هــم در بخــش 
سیاســت گذاری و هم در بخش اجرا 
مــورد توجه خــاص قرار گیــرد و این 
روند منجر به تولید، اجرا و ارزشــیابی 
برنامه های باکیفیت آموزشــی در این 
حوزه شود. بی شک در این فرایند توجه 
به نتایج علمی و پژوهشی معتبر بسیار 

مهم و اثرگذار خواهد بود.
* معاون مدیرکل دفتر 
آموزش و پرورش پیش دبستاني

نگاه

آموزش پیش دبستانی، بایدها و نبایدها

آموزش در اوایل دوران کودکی، نقشــی مهــم در زندگی کودکان ایفا 
می کند. به همین دلیل اســت که در سراسر جهان توجه زیادی به این امر 
معطوف می شود (اوسانیان، ۲۰۰۲). این سال ها مهم ترین سال های زندگی 
فرد هستند، زیرا بنیان رشد شخصیت وی در این دوره طرح ریزی می شود. 
اهمیــت این موضوع به گونه ای بوده که باعث برگزاری کنوانســیون ها و 
کنفرانس های بین المللی شده است که از جمله مهم ترین آنها می توان 
به کنوانسیون حقوق کودک در سال ۱۹۹۰، کنفرانس جهانی آموزش برای 
همه در سال ۱۹۹۰ در جامتین و ۱۹۹۳ در دهلی نو و کنفرانس بین المللی 

مساعدت به کودکان آفریقا اشاره کرد. 
توسعه آموزش وپرورش در کشورهایی که دارای چند زبان محاوره اي 
و نوشــتاری هســتند، به ویژه در زمانی که کشــور امکانات مالی را برای 
سرمایه گذاری به منظور به کار گیری چند زبان آموزشی ندارد، با مشکلاتی 
روبه رو است؛ مثلا کشور هندوســتان که دارای هزارو ۶۵۲ گویش و ۲۰۰ 
زبان اســت، اگر بخواهد برای این تعداد زبــان و گویش فرایند فرادهی و 
فراگیری را اســتوار کند، باید کتاب و مواد درسی را با زبان های متعدد به 
رشــته تحریر درآورد. همچنین مراکز تربیــت معلم براي آموزش معلم 
دایر کند که بســیار هزینه بر است و از طرفی اگر قادر به اجرای آن نباشد، 
بدون شک در توسعه و سازماندهی آموزش وپرورش؛ هم از لحاظ کمی و 

هم از لحاظ کیفی دچار مشکل خواهد شد. 
اما در کشــور ایران، تنوع زبان نه آنچنان زیاد است و نه به لحاظ مالی 
آنچنان با کمبود منبع مالی مواجه است که توانایی اجرای آن را نداشته 
باشــد. بی شــک با یک برنامه ریزی مــدون و با اســتفاده از ظرفیت های 
موجــود، به آن هدف که همانا آموزش به زبــان مادری حداقل (تا پایان 

ابتدایی) است خواهیم رسید.
با وجــود آنچــه در قانون اساســی حق آمــوزش به زبــان مادری 
برای دانش آموزان مناطق دوزبانه به صراحت بیان شــده اســت، آنچه 
دولتمردان و برنامه ریزان آموزشی را در به اجرا درنیاوردن آن مردد کرده، 
به خطرافتــادن تفاهم همگانی به عنوان یکی از مهم ترین عوامل تحکیم 
وحدت ملی اســت و این تفاهم تحقق نمی یابد مگر با زبانی مشــترک و 
با ســازماندهی چند زبان آموزشی برای افراد ملتی که به چند زبان تکلم 

می کنند. 
صاحب نظران بر این باورند که آموزش یک یا دو ســال قبل از دبستان 
در توسعه خزانه لغوی کودکان، ایجاد مفاهیم اساسی و قدرت بیان بسیار 
مؤثر اســت و کسب مهارت های مختلف از قبیل فصاحت نسبی در کلام 
و استعمال ســریع مجموعه وســیعی از لغات این کودکان را به هنگام 
ورود به مدارس ابتدایی نســبت به هم کلاسی هایشــان که از این مزیت 
برخــوردار نبوده اند متمایز می کند و این امتیاز تا آخر ســال های تحصیل 

حفظ خواهد شد. 
همچنیــن از جملــه دلایلــی کــه از ســوی دولت هــا در تأکیــد 
آموزش وپرورش پیش از دبســتان ابراز شــده، تمایل آنها براي کمک به 
مادرانی اســت که مجبور به کار کردن در خارج از منزلند و مشارکت آنها 
در امر تولیــد و خدمات حرفه ای در جهت بالندگی اقتصادی کشــور به 

اثبات رسیده است. 
مهم ترین چالــش پیش روی مهدکــودک و کودکســتان ها در ایران ، 
نبودن متولی واحد در این زمینه اســت. هم اکنون در کشــور ما علاوه بر 
آموزش وپرورش از طریق نهادها و مؤسسات دیگری همچون بهزیستی، 
بسیج و شــهرداری ها خدمات رســانی به کودکان زیر شش سال صورت 
می گیرد و گاها دوگانگی یا موازی کاری هایی نیز وجود دارد. در کشــور ما 
طبق قانون و اسناد موجود چهار تا شش سالگی را دوران پیش دبستانی 
تعریف کرده اند و چون اجباری نیست، الزامی برای حضور تمام نوآموزان 
در این گروه ســنی وجود ندارد.  با توجه به اینکه این دوره سنی یک دوره 
طلایی در زندگی اســت، بنابراین نباید فرصت را از دســت بدهیم و برای 
آموزش این گروه ســنی باید تدابیری اندیشــید. اگر در این مرحله درست 
سرمایه گذاری شود، در مراحل بعد با صرف انرژی کمتر بازدهی بیشتری 
خواهیم یافت و اگر فرصت از دســت برود جبران آن در ســال های بعد 
پرهزینه تر و دشــوارتر خواهد بــود. بنابراین باید مراکز تخصصی آموزش 
پیش دبســتانی وجود داشته باشــند و این دوره، رسمی تلقی شود. لازم 
اســت بچه ها از چهارسالگی به بعد، با رویکردهایی که نظام کلان کشور 
تبیین می کند تحت حمایت برنامه های دوره رسمی قرار بگیرند و این در 

مناطق دوزبانه ارزش مضاعف پیدا خواهد کرد. 
در سند چشــم  انداز و نقشــه جامع علمی کشــور که به عنوان سند 
بالادستی علمی و آموزشی کشــور تلقی می شود، بر پرورش خلاقیت و 
روحیه پرسشگری از سنین پایین تأکید شده است. همچنین دهمین راهبرد 
کلان ســند تحول بنیادین به روشــنی تأکید کرده که دوره پیش  دبستانی 
حاکمیتی اســت و وزارت آموزش وپرورش مسئولیت آن را برعهده دارد. 
راهکار ۵-۱ سند تحول نیز به روشنی به تبیین آن پرداخته و تعمیم دوره 

پیش  دبستان به ویژه در مناطق محروم را مورد تأکید قرار داده است. 
اما در کشور ما، ایران، با تکثر قومی و زبانی دست کم در ۹ استان کشور، 
برای کودکان دوزبانه در سنین قبل از دبستان چه اقداماتی صورت گرفته 
است و کودکستان ها و مهدکودک ها چه نقشی ایفا کرده اند؟ دولتمردان و 
برنامه ریزان آموزشی بر این باورند که برای جبران خلأ و مشکلات ناشی از 
دوزبانه بودن دانش آموزان مناطق دوزبانه، دایرکردن مراکز پیش دبستانی 

برای کودکان زیر شش سال است. با این شرایط سؤال این است که: 
آیــا ســازوکار لازم و امکانات زیربنایــی در برنامه ریــزی میان مدت و 
بلندمدت، تأمین بودجه و امکانات مالی، فضای آموزشــی، تربیت مربی 
متخصص و آشنا با مسائل روان شناسی و تعلیم و تربیت و... مهیاست تا 
خانواده ها بدون دغدغه فرزندان خود را به مهدکودک ها و کودکستان ها 
بفرســتند؟ آیا آموزش قبل از دبســتان که کارشناســان آموزشــی آن را 
به عنوان تنها راه همسان ســازی کودکان مناطق دوزبانه با سایر کودکان 
مناطق تک زبانه می دانند، به آن صورتی که لازم است فعالیت می کنند و 

از امکانات لازم برخوردارند؟ 
بــه امید روزی که تمام کودکان این ســرزمین حتی در دورافتاده ترین 
روستاها از امکانات آموزشی درست و استاندارد بهره مند شوند و عدالت 

آموزشی بر تمام کودکان سایه بیفکند.

تخته سفید
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اعظم پویان: این روزها در شــرایطی که دانش آموزان در مدارس برای رفتن 
به رشــته های نظری سرودســت می شکنند صنایع کشــور هر روز بیشتر از 
قبل با بحران نبود نیروی انســانی کارآمد دســت وپنجه نرم می کنند. وقتی 
پای درددل صنعتگران می نشــینیم، از نبود نیروی کار خلاق و مهارت یافته 
می نالنــد و از ســوی دیگر هر روز بر آمار تعداد بــی کاران فارغ التحصیل از 
دانشگاه ها افزوده می شود. در بســیاری از کشورهای دنیا رشته های فنی و 
حرفه ای به پشــتیبانی صنعت شان آمده اند و هرکجا که روی مهارت پروری 
نیروی انسانی شــان ســرمایه گذاری کرده اند، حرفی برای گفتن یافته اند؛ اما 

در ایران هنوز کسی نمی داند درد چیست که بخواهد به درمان فکر کند. 
ســال ها پیش رشــته های فنی و حرفه ای و کارودانش با شــعار دســتیابی 
به اشــتغال زودهنگام پا به عرصه آموزش وپرورش گذاشــتند امــا زمان زیادی 
نگذشت که آنچه در باور عموم جا افتاد این بود که این مراکز جای بچه تنبل های 
مدارس اســت و بــس. اولین نهادی که این باور را در ذهــن عامه مردم نهادینه 
کرد آموزش وپرورش بود. آن زمان هنوز کســی به مشــکل نبود تجهیزات و نبود 
تنوع رشــته در مراکز فنی و حرفه ای و کارودانش فکر نمی کرد. ماجرا از آنجایی 
شــروع شد که هرکسی ریاضی ضعیفی داشــت یا معدل کمی می گرفت، فوری 
با برچســب کم هوش بودن را به سمت رشــته های فنی و حرفه ای و کارودانش 
ســوق می دادند. همه چیز در نطفه از دســت رفت. رشته های فنی و حرفه ای و 
کارودانش فرصتی برای رونــق اقتصاد در این روزهای بی رونقی بود که غنیمت 
شــمرده نشد و نتیجه این شد که این روزها شاهد ناامیدی دانش آموزان از کارایی 

رشته ریاضی و هجوم آنها به رشته تجربی هستیم. 
برای شکوفایی رشته های فنی و حرفه ای جای خالی بخش خصوصی واقعی 
بیش از پیش خودنمایی می کند. بخشــی که به دور از رانت های دولتی صنعتی 
دارند که چشم انتظار نیروی انسانی کارآمد است. مدتی است که یکی از اعضای 
جامعه بخش خصوصی که خود فرزند شاخه کارودانش است در استان فارس 
کمر همت بســته تا به نوعی نیروی انســانی لازم برای همکاران شان را پرورش 
دهد. «امیر پرورش»، در سال ۱۳۹۰ با سرمایه گذاری خود، یک مجتمع بزرگ فنی 

و مهارتی در استان فارس راه اندازی کرده است. 
او کــه راز پرورش را در مهارت آموزی می داند در گفت وگو با «تخته ســفید» 
می گویــد: این مجموعه فنی و حرفه ای از ســال ۸۷ تأســیس شــد. مدت ها به 
صورت آزاد فعالیت می کرد و بعد سیستم را به سمت دانش آموزمحوری تقویت 
می کند. او می گوید از ســال ۱۳۹۰ همکاری و تعامل بســیار خوبی بین اداره کل 
آموزش وپرورش اســتان فارس و مجتمع امیرکبیر با مدیریت بنده اتفاق افتاد. در 
این همکاری در قالب طرحی با عنوان برون ســپاری مراکز هنرســتانی قراردادی 
برای ساخت این مرکز منعقد شد و شروع به فعالیت کردیم. سالانه بین دو تا سه 

 هزار نفر را تحت پوشش قرار می دهیم. 
دانش آموزانی که هدف شان کنکور نیست

از افتخارات این مرکز این اســت که توانســته دانش آموزانی با معدل پایین را 
جــذب کرده و به مرحله گرفتن دیپلم در رشــته ای که مهارت یافته اند برســاند. 

برخــی از این دانش آموزان در المپیادها و جشــنواره های خوارزمی درخشــش 
داشته اند و برخی به دانشگاه رفته اند و در نهایت اکثریت دانش آموزان این مرکز 
در مجموعه های صنعتی کوچک و بزرگ مشــغول به کار و فعالیت هســتند و 

سالانه دو هزار نفر از این مجموعه فارغ التحصیل می شوند. 
پرورش با اشاره به اینکه این مجموعه در شروع کار فقط به آموزش رشته های 
فنی می پردازد از تحول عظیمی که در این مرکز رخ می دهد، می گوید: مجموعه 
در گذشته فقط در رشته های فنی مانند شــاخه های برق، الکترونیک، مخابرات، 
تأسیســات، مکانیک، برق خودرو، جوش، عمــران و معماری کار می کرد اما بعد 
از پنج ســال فعالیت مستمر در ۱۵ اسفند ۹۵ مرکزی بســیار پیشرفته و به روز و 
مــدرن را افتتــاح کردیم که در ســه دپارتمان کلی فعالیت می کند؛ رشــته های 
فنی، رشــته های هنری و زبان های خارجی. رشته های هنری نیز شامل هنرهای 
تجسمی، هنرهای نمایشی و رشته های زبان خارجی هم شامل آموزش انگلیسی، 

عربی، فرانسه و آلمانی است. 
امیر پرورش با افتخار می گوید دانش آموزانش برای کنکور آماده نمی شوند و 
معتقد است بچه های هنرســتانی در هر کجای ایران که درس می خوانند نیازی 
ندارند که به دانشــگاه بروند. او می گوید: مقام معظم رهبری در یک سال گذشته 
بیانات مختلفی داشــتند و اشاره هایی به هنرستان ها داشتند. درواقع لازم نیست 

یک فرد ســال ها به دانشگاه برود و بعد تازه بعد از فارغ التحصیلی وارد بازار کار 
شــود. آنچه فرد در هنرستان یاد می گیرد قطعا در دانشگاه نمی آموزد. بچه های 
ما هم وارد دانشــگاه می شوند اما پیش از آن مهارت کارکردن را پیدا کرده اند. در 
مدارس مختلف معمولا نام و عکس دانش آموزان شان را که به دانشگاه می روند 
ســردر مدرســه نصب می کنند اما برای ما افتخار این اســت که چند نفر مهارت 

کسب کرده اند و جذب بازار کار شده اند. 
پرورش از نحوه جذب دانش آموزانش در شــرکت ها و مؤسسه های مختلف 
می گوید: شــرکت های مختلفی در بخش کوچک و بزرگ صنایع مختلف وجود 
دارند. این صنایع به ما درخواست می دهند و می گویند برای فلان بخش نیازمند 
تکنیســین هســتند و ما نیرو را معرفی می کنیم و خودشان مصاحبه می گیرند و 

دانش آموز را جذب می کنند. 
بی عدالتی در توزیع ثروت میان رشته های مختلف

پرورش علت استقبال نکردن از رشته های فنی در خانواده ها و دانش آموزان 

را در توزیــع ثروت میان رشــته های مختلــف می داند. او می گویــد: خانواده ها 
به ثروتی که پزشــک ها به دســت می آورند فکر می کنند اما با سیل عظیمی از 
فارغ التحصیلان پزشکی روبه رو هستیم که در آینده جایگاهی در بازار کار ندارند. 
این تفکر اشتباه است، زیرا امروز مهارت آموزی در کشور ایران صرفا یک انتخاب 
نیست، بلکه یک الزام است. تمایل بی رویه به رشته های تجربی برای پزشک شدن 
به این دلیل اســت که در تصور عامه، پزشک ها از وضعیت اقتصادی و درآمدی 
خوبــی برخوردارنــد، اما دلیل این تصور این اســت که صداوســیما و اصحاب 
رسانه و... تبلیغ های بســیار مثبتی روی فعالیت پزشکان داشته و هیچ گاه برای 
یک کارآفرین مهندس که توانســته در شــکوفایی اقتصادی موفق باشد را نشان 
نمی دهــد. ما باید قبل از همه اینها فرهنگ کار و مهارت آموزی را در جامعه جا 
بیندازیم و مردم متوجه شــوند که دولت دیگر میزی نــدارد تا به مردم بدهد و 
حتی بسیاری از بیمارستان های دولتی در حال واگذاری به بخش خصوصی اند و 
آن قدر رابطه عرضه و تقاضا متعادل می شود که نیازمند این تعداد بالای پزشک 

نیستیم. 
وی این تصــور که مراکز فنی و حرفه ای تجهیــزات ندارند را غلط می داند و 
می گوید: ما در کنار آموزش وپرورش ســازمانی داریم با عنوان ســازمان آموزش 
فنی و حرفه ای کشور. این سازمان دارای استانداردهای به روز و بین المللی است. 
تجهیزات این ســازمان باید به روز شــود وگرنه در غیر این صورت استانداردی که 
دارند فاقد اعتبار می شود و مردم می توانند به صورت رایگان از مهارت های مورد 
آموزش این مراکز اســتفاده کنند. هنرستان های ما اگر تجهیزات مطلوبی ندارند، 
اما تجهیزات کافی دارند و این گونه نیســت که این تجهیزات در حد پایینی باشند. 
این هنرستان ها برای دولت هزینه های بالایی دارند، اما در سال اقتصاد مقاومتی 
با روشــی که آموزش وپرورش با برون سپاری انجام داد، هزینه ای بین ۳۰۰ تا ۴۰۰  

میلیارد ریال صرفه جویی شد. 
راه حل آشتی بخش خصوصی و فنی و حرفه ای ها

وی ادامه می دهد: برون سپاری یعنی وقتی آموزش وپرورش می بیند نمی تواند 
در جایــی هنرســتان احداث کند و هزینــه دارد، بخش خصوصــی را می آورد و 
می گوید ما آمایش منطقه ای انجام داده ایم و در این منطقه می خواهیم به مدت 
یک ســال رشته خاصی را آموزش دهیم. ســال آینده تنوع رشته ای ایجاد کرده و 
رشــته دیگری می آورد. اگر اقلیمی کشــاورزی است رشــته های کشاورزی را جا 

می اندازد و در اقلیم دیگری ممکن است پرورش اسب جای کار داشته باشد. 
پرورش برای آشتی بخش خصوصی با آموزش فنی و حرفه ای در مدارس یک 
راه حل میانبر پیشنهاد می کند. وی می گوید: باید ارتباط تنگاتنگی میان آموزش های 
رسمی آموزش وپرورش و آموزش های غیررسمی آموزش وپرورش که متولی آن 
سازمان فنی و حرفه ای کشور است برقرار شود. در ضلع دیگر نیز صنایع کوچک 
و بزرگ و شــهرک های صنعتی و شرکت هایی که در کشور نیازمند نیروی انسانی 
مورد نیاز هستند به هم پیوند بخورند. باید از تکنولوژی روز و سامانه های مجازی 
اســتفاده شود تا مشخص شود در کدام استان فرد مهارت آموخته منتظر اشتغال 

است و بتوان این افراد را جذب کرد. 

رشته هاي فني و حرفه اي پاشنه آشیل هدایت تحصیلي است

جای خالی بخش خصوصی در مراکز  فنی و حرفه ای

بر اســاس آخرین آمار رســمی منتشرشــده از سوی 
مرکــز آمار ایــران، حدود یک میلیــون و ۵۰۰  هزار مهاجر 
افغانســتانی در ایران زندگی می کنند که این تعداد حدود 
۹۹ درصد کل مهاجران واردشــده به کشــور را تشــکیل 
می دهنــد . هرچند آمارهای غیررســمی تعداد مهاجران 
افغان را بســیار بیشــتر و گاه تا دوبرابر این اعداد و ارقام 

برآورد کرده است. 
براساس همین آمار، حدود نیمی از اتباع افغانستانی 
«اتبــاعِ قانونی» (دارای مدارک هویتی و اقامتی معتبر) و 
بقیه «اتباعِ غیرمجاز» به شــمار می آیند. همچنین حدود 
۹۹ درصد دانش آموزان اتباعِ غیرایرانی را کودکان افغان 
تشــکیل می دهند که تعداد آنها بر اساس آمار اعلام شده 

وزارت آموزش وپرورش، حدود ۴۰۰  هزار نفر است. 
عــلاوه بــر خانواده هایی که تحصیــل را به ویژه برای 
دختــران، امــری ضــروری نمی داننــد و خودخواســته 
کودکانشان را از آموزش مدرسه ای کنار می گذارند، عوامل 
مهم دیگــری نیز کــه عمدتا متوجه جامعه و سیســتم 
آموزشی است، سبب شــده تا تحصیل کودکان افغان در 
کشور همواره یکی از مسائل چالش برانگیزی باشد که در 
سال های گذشته با موانع و دشواری های بسیاری مواجه 

بوده و هست؛ در این یادداشت سعی می شود به بعضی 
از این عوامل اشاره شود. 

 عدم توانایی والدین در پرداخت هزینه های تحصیل
والدین این کودکان اغلب قادر به پرداخت هزینه های 
تحصیل فرزندانشان نیستند. هزینه های تحصیل نیز عمدتا 
مبالغی اســت که از طرف مدرسه مطالبه می شود و این 
عامل شــاید مهم ترین مانع ادامه تحصیــل این کودکان 
باشد. مســئولان آموزش وپرورش بارها تأکید کرده اند که 
تحصیل فرزندان اتباع بیگانه در مــدارس دولتی رایگان 
است؛ ولی واقعیت این است که تحصیل کودکان افغان 
در مــدارس دولتی همان قدر رایگان اســت که تحصیل 
کــودکان ایرانــی در این مدارس رایگان اســت! چراکه از 
آنها نیز همانند ســایر دانش آموزان و به عناوین مختلف؛ 
از ثبت نام و پرداخت شــهریه گرفته تــا خودیاری! مبالغ 

متعددی درخواست و دریافت می شود. 
از ســوی دیگر به دلیل شــرایط بد اقتصادی در بیشتر 
این خانواده ها، بخش بزرگی از این کودکان، مجبور به کار 
اجباری هستند و ســاعات کارشان با ساعت های مدرسه 

هماهنگ نیست. 
نداشتن مدارک هویتی و اقامتی معتبر

مشکل دیگر، ممنوعیت ثبت نام کودکان اتباع غیرمجاز 
اســت که به دلیل شــرایط والدین خود، عموما از اوراق 
هویتــی و اقامتی معتبــر برخوردار نیســتند؛ هرچند این 
مشــکل از ســال گذشــته و از طریق صدور «کارت ویژه 
حمایــت تحصیلی» برای این دســته از اتباع، تا حدودی 

حل شده است؛ اما باز هم وجود موانعی در صدور کارت 
ویژه حمایت تحصیلی، فرایند صــدور آن را مانند صدور 
ســایر مدارک هویتی به پروسه ای وقت گیر و  خسته کننده 
برای این دســته از اتباع تبدیل کرده است که صدور اولیه 
آن مشــتمل بر طی مراحلی مانند آزمایشات پزشکی و... 
اســت که حدود دو ماه طول می کشــد و همین مســئله 
موجب می شــود تا برخــی اتبــاع از پیگیری های بعدی، 
منصرف شــوند.  از سوی دیگر، کارت ویژه های صادرشده 
همانند ســایر مدارک اقامتی، تاریخ انقضا دارند و آنهایی 
که از سال قبل صادر شده اند فاقد اعتبارند. بنابراین والدین 
ایــن کودکان باید هرســاله برای ثبت نام فرزندانشــان در 
پایه تحصیلی جدیــد، کارت ویژه های آنها را تمدید کنند. 
همچنیــن کارت ویــژه حمایت تحصیلی هــر فرد فقط 
در محدوده همــان منطقه محل صــدور، معتبر بوده و 
دارنــدگان آن صرفا مجاز به ثبت نــام در همان محدوده 

هستند . 
 نبود فرصت های برابر در انتخاب رشته تحصیلی

بر اســاس مــاده ۲ بند «ج» شــیوه نامه مرکــز امور 
بین الملــل و مدارس خــارج از کشــور آموزش وپرورش، 
ثبت نام دانش آموزان اتباع خارجی در هنرستان های فنی و 
حرفه ای و کارو دانش با رعایت سهمیه پنج تا ۲۰درصدی 
و آن هم فقط در «رشــته های خاص» مجاز دانسته شده 
است. توجیه اصلی چنین تصمیمی، بر اساس گفته های 
معاونت پیشــین این مرکز، حفظ موقعیت شــغلی برای 
ایرانیــان از طریق کنترل بازار کار تحصیل کرده های ایرانی 

بوده اســت . هرچند پیش تر نیز پذیرش اتباع غیرایرانی در 
دانشگاه ها و مراکز آموزش عالی و در رشته هایی که منجر 
به ایجاد «تعهدات استخدامی» برای کشور شود، ممنوع 
اعلام شــده بود؛ اما محروم کردن کــودکان از تحصیل و 
ایجاد ممنوعیت و محدودیت های تحصیلی برای آنان، به 
هر بهانه و با هر توجیهی که اجرا شود، سیاستی نسنجیده 
و نادرست و در  مغایرت آشکار با عدالت آموزشی کودکان 
است.  از ســوی دیگر اسکان و اقامت افغان ها در حدود 
نیمی از استان های کشــور به طورکلی ممنوع است و در 
اســتان های دیگر نیز ســکونت آنها فقط در بخش های 
محدودی مجاز اســت که این مسئله نیز مانعی اساسی 
در دستیابی به عدالت آموزشی است، چراکه بعضا همان 
معدود رشته های تحصیلی فنی و حرفه ای نیز در بسیاری 

از این مناطق وجود ندارند. 
 بهانه های مدیران مدارس برای عدم ثبت نام

عواملی نیز هستند که سبب می شوند کودکان افغان 
اولین گروهی باشــند که مدیران مــدارس، به راحتی و به 
بهانه های مختلفــی مثل کمبود جا و... به درخواســت 
ثبت نام آنها «نه» می گویند؛ یکــی از این عوامل، ذهنیت 
منفی به جامانده از ســال های پیشــین اســت که حضور 
مهاجــران و خصوصــا افغان ها در کشــور را در تضاد با 
مقوله امنیت اجتماعی ارزیابی می کند. همچنین گروهی 
دیگــر از این کودکان، به دلایل مختلف از جمله زندگی و 
کار در شــرایط دشوار، ظاهر سنی شان با تحصیل در دوره 

ابتدایی هم خوانی ندارد و در نتیجه حذف می شوند. 

شرایط دشوار ادامه تحصیل کودکان پناهنده افغان

 شهرام جمالى
 عضو کانون صنفى معلمان

 عثمان رفاعى
   عبدالحسینى* رمضان آموزگار

خانواده ها به ثروتی که پزشک ها به دست 
می آورند فکر می کنند اما با سیل عظیمی از 

فارغ التحصیلان پزشکی روبه رو هستیم که در 
آینده جایگاهی در بازار کار ندارند. این تفکر اشتباه 

است، زیرا امروز مهارت آموزی در کشور ایران 
صرفا یک انتخاب نیست، بلکه یک الزام است


